
هیچ  کردیم  که  هزینه ای  از  ما 
را  حرف  این  نیستیم.  پشیمان 
به شکل تبلیغاتی عرض نمی کنم 
پشیمان نیستیم، زیرا حضور و 
امنیّت خودمان  برای  ما  هزینه  
بود و دستاوردهای مورد انتظار 
هم به دســت آمد. اگر داعش 
در ســوریه و عراق تمام نشده 
با ده ها برابر  بود، امروز ما باید 
هزینه در داخل کشور با داعش 

می جنگیدیم.

در مورد سقوط ســوریه، دو نکته 
اینکه دولتمردان  اول  وجود داشت 
و ارتش سوریه باور نداشتند این ها 
بتوانند یک حرکت عمده ای را انجام 
بدهند. دوّم اینکه به ارتششــان و 
بودند؛  متّکی  امنیّتی شان  دستگاه 
فکر می کردند این ها اگر تحرّکی هم 
بکنند، اوضاع یک کمی بالا  و پایین 
می شود، امّا نهایتاً آن را سد می کنند 
لذا خطر این ها هیچ گاه از سوی دولت 

سوریه به طور جدّی ادراک نشد.

انقلاب  معظّم  رهبــر  نظریهّ ی 
»آرمان گرایــی  بــر  مبنــی 
واقع بینانه« است. ایشان در برابر 
»آرمان گرایی«  رایج  دوگانه ی 
یا »واقع بینــی«، این نظریهّ را 
کردند  تأکید  و  فرمودند  مطرح 
که آرمان گرایی بدون واقع بینی 
توهّم اســت و واقع بینی بدون 

آرمان هم روزمرّگی است.
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فرصت سازی 
از تحریم و تهدید

پس از پیروزی انقاب اســامی و کوتاه شدن دست آمریکا از ایران، 
ایران به عنوان بازیگری ناهمخوان با سیاســت بین الملل شناخته می شود 
و در هــر زمان که نســبت به آن احســاس ضعف و ناتوانی می شــود به 
طور رســمی و با دلایــل گوناگون مورد تحریم  هــای اقتصادی، تجاری، 
علمی، حقوق بشــری، نظامی و انزوای بین المللی قرار می گیرد، به حدی 
که مقام های دولت آمریکا تحریم های اعمال شده علیه ایران را سخت ترین 
و فلج کننده ترین تحریم ها در طول تاریخ تمدن انسان نامیده اند و اکنون 
بعد از گذشت چند دهه معاون سخنگوی وزارت خارجه دولت جو بایدن 
رئیس جمهور دموکرات آمریکا که در روزهای پایانی خود به ســر می برد، 
با دفاع از تداوم سیاســت فشار حداکثری توام با ادعای دیپلماسی، مدعی 
موثر بودن تحریم های آمریکا در ۴ ســال گذشته علیه جمهوری اسامی 

ایران شده است.
در دهه ۹۰ مسئولان دولت یازدهم و دوازدهم در پی اعمال تحریم ها 
نتوانســتند راهی برای خروج از این بن بســت پیدا کنند به همین دلیل 
وضعیت اقتصاد کشــور به مذاکرات گره زده شد و به اصطاح کارشناسان 

اقتصاد کشور شرطی شد. 
از این رو مقام معظم رهبری بارها در سخنان شان دهه ۹۰ را به عنوان 
یک دهه ســیاه در اقتصاد ایران معرفی کرده اند زیرا عمده شــاخص های 

اقتصادی در این دهه روند نزولی به خود گرفته بود.
اما در ســه سال گذشــته با روی کار آمدن دولت شهید سید ابراهیم 
رئیسی، بدون آنکه اقتصاد کشور به مذاکرات گره زده شود از شرایط بحرانی 
خارج و اقتصاد کشور روند صعودی و رشد چشمگیری به خود گرفت، اما 

ظاهرا برخی از مغرضان نمی خواهند این واقعیت ها را ببینند.
این رشــد اقتصادی در حالی رقم خورده اســت که با روی کار آمدن 
دولت شهید رئیسی کشور حتی با وجود بایدن دموکرات، شاهد شدیدترین 
تحریم ها بوده است اما در همین دوران هم فروش نفت افزایش یافت و هم 

بخش اعظمی از پول های بلوکه شده به کشور بازگشت.
دولت ســیزدهم از ابتدای شــروع به کار خود اعام کرد که در حوزه 
سیاســت خارجی، دنبال تقویت روابط با کشــورهای همسایه و منطقه 
اســت، از همان شــروع به کار دولت ســیزدهم برنامه ریزی برای تقویت 
سیاســت همسایگی و منطقه ای دنبال شد و در حدود ۱۰۰۰ روز از عمر 
دولت، رئیس جمهور به کشــورهای تاجیکســتان، ترکمنستان، روسیه، 
عمان، ازبکستان، قزاقســتان، چین، سوریه، عربستان )حضور در سازمان 
همکاری های اسامی(، ترکیه و پاکستان سفر کرد. او همچنین به سریانکا، 
اندونزی، ونزوئا، نیکاراگوئه، کوبا، کنیا، اوگاندا، زیمباوه، آفریقای جنوبی و 
الجزایر سفر کرد و دو بار هم به مجمع عمومی سازمان ملل رفت؛ دیپلماسی 
دوستانه و قوی شهید رئیسی به قدری شایسته بود که پس از شهادت وی  
۱۱۵ مقام ارشد کشورهای دنیا و سازمان های منطقه ای و بین المللی برای 

کشورمان پیام تسلیت فرستادند.
همچنین افزایش ســهم تجارت ایران با کشورهای همسایه و منطقه، 
برقراری روابط دیپلماتیک با عربســتان و عضویت در پیمان شــانگهای و 
بریکس از جلوه ها و موفقیت های سیاست خارجی دولت محسوب می شود. 
 در ســال ۱۴۰۲، ســهم تجارت ایران با کشورهای همســایه به بیش از 
۶۰ میلیارد دلار رسیده و میزان صادرات به این کشورها افزایش یافته بود.
بومی سازی و رشد تولیدات صنعت دفاعی در کشور، رکورد پرتاب در 
یک دهه گذشته، رشد ۴ درصدی تولید در دو سال پیاپی، رونق بی سابقه 
تجارت کشــور، کاهش نرخ بیکاری بــه ۸.۲ درصد، افزایش تولید نفت و 
گاز، حل کامل مشــکل باقی ماندن ۸۷ میلیون بشکه میعانات روی آب، 
برنامه ریزی برای حل ۲۲ هزار مگاوات ناترازی برق، تدبیر دولت برای رفع 
تنش آبی و حل مشکل ۳۵۰۰ روستا، افزایش تولید گاز برای کاهش ناترازی 
در بخش گاز، ســواپ گازی ایران ترکمنســتان آذربایجان پس از ۵ سال 
توقف، صادرات نفت خام و میعانات گازی، بهره برداری از ۶ نیروگاه برق با 
ظرفیت ۱۰۲۶ مکابایت، راه اندازی کریدور شمال جنوب، برنامه ریزی برای 
اصاح نظام بانکی، کاهش رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به ۲۷ درصد، تمرکز 
بر روی اصاح نظام و ساختار بودجه، افزایش ۱۵ هزار تخت بیمارستانی از 
ابتدای دولت، پوشش فراگیر بیمه سامت، رشد کمّی و کیفی شرکت های 
دانش بنیان، افزایش ۵۹ درصدی مدال آوری جوانان ورزشکار کشور، فعال 
شــدن سامانه های شفافیت برای پیشگیری از بروز فساد، ورود ۸ میلیون 
گردشگر خارجی به کشور، خرید تضمینی بیش از ۱۰ میلیون تن گندم، 
هدف گذاری تولید ۱.۷ میلیون خودرو تا پایان سال،  پیگیری مذاکرات رفع 
تحریم و در عین حال دنبال کردن سیاست همسایگی، حضور در ائتاف های 
بزرگ جهانی و بازگرداندن اموال ملت ایران در کشورهای مختلف، رفع موانع 
تولید، تســهیل صدور مجوز کسب و کارها، رفع ممنوعیت واردات خودرو 
پس از ۴ سال، اجرای نسخه نویسی الکترونیکی بعد از ۱۶ سال، رونمایی 
از ســامانه چک الکترونیکی و افتتاح پروژه های نیمه تمام تنها بخشی از 
دســتاوردهای دولت سیزدهم در سه سال گذشته بود که به گفته شهید 
رئیسی با کمک و مشارکت و نقش آفرینی خود مردم، پروژه دشمن برای 
منزوی کردن ایران در جهان و ناامید کردن مردم در داخل شکست خورد 
و آخرین دیدار رئیس جمهور شهید نیز با یک مقام خارجی )الهام  علی اف 
رئیس جمهور آذربایجان( چند ساعت قبل از شهادت وی در مراسم افتتاح 

سد قیز قلعه سی در نقطه صفر مرزی بود.
در همین ســه سال گذشته شــاهد وقوع حوادث مختلف بودیم که 
هرکدام از این حوادث می توانست منجر به جهش چند برابری نرخ ارز در 
کشور شود از جمله اعتراضات سال ۱۴۰۱ و عملیات نظامی وعده صادق۱ 
اما مشاهده شــد حتی در این وضعیت نیز قیمت ارز ثبات نسبی خود را 
حفظ کرد و شاهد رشد حتی ۱۰۰ درصدی نرخ ارز هم نبودیم در صورتی 
که در سال ۹۷ در حالی که قیمت ارز در کانال ۳,۰۰۰ تومان بود فقط با 
خروج آمریکا از برجام به یکباره قیمت ارز روند صعودی گرفت و در مدت 

دو سال چیزی نزدیک به ۱۰ برابر رشد کرد.
یکی از مقامات ســابق کاخ سفید نیز در گفتگو با وال استریت ژورنال 
به رغم عدم موفقیت واشنگتن در پیشبرد سیاست فشار حداکثری مدعی 
شد: »من فکر می کنم که ما شاهد بازگشت تحریم ها خواهیم بود و دولت 
ترامپ ســعی خواهد کرد که خیلی بیشتر چه از نظر دیپلماتیک و چه از 
لحاظ مالی، ایران را منزوی کند. ایران قطعاً در حال حاضر در موضع ضعف 

قرار دارد و اکنون فرصتی برای بهره برداری از این ضعف است.«
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز ۲۲ آبان ۱۴۰۳ اعام 
کرد: نسخه اول سیاست »فشار حداکثری« لاجرم با »مقاومت حداکثری« 
مواجه شد و نهایتاً به »شکست حداکثری« برای آمریکا منجر گردید. مدرک 
می خواهید؟ به عنوان فقط یک مثال کافی است وضعیت برنامه صلح آمیز 
هســته ای ایران را قبل و بعد از به اصطاح سیاســت »فشار حداکثری« 

مقایسه کنید.
عراقچی تصریح کرد: تاش برای اعمال »نسخه دوم فشار حداکثری« 
تنها به »نســخه دوم شکست حداکثری« منجر خواهد شد. ایده بهتر آن 

است که »عقانیت حداکثری« را امتحان کنید - به نفع همه است.
قدرت نمایی جمهوری اســامی ایــران در عرصه جهانی و بین المللی 
آن هم در ســایه تحریم های آمریکا نشان می دهد که ملت ایران، برخاف 
تبلیغات، معامات و محاسبات غلط پیروز و سربلند روی پای خود ایستاده 
و هر روز قوی تر از روز قبل شده است و این خود گواهی است بر شکست 
آمریکا در برابر ایران، آمریکا در مقابل اراده ملت ایران شکســت خود اما 
چون نمی خواهد شکست خود را باور کند و بپذیرد دست به دامن تحریم  
شده و حالا با ادعای اینکه تحریم ها موثر واقع شده خود را آرام می کند. 

ارائه خدمات فنی مهندسی به کشورهای تحت تحریم، این پیام را به 
دنیا مخابره کرد که نه  تنها ایران در مقابل تحریم های ظالمانه دچار انفعال 
نشده اســت، بلکه از طریق خنثی سازی تحریم ها به صدور خدمات فنی 
مهندســی و حمایت از کشورهای همسو و دوست نیز روی آورده است و 
از این طریق ضمن ارزآوری برای کشور بار دیگر به تحریم کنندگان ثابت 
کرد که در شــرایط تحریم می تواند به فعالیت خود ادامه دهد و حتی به 

کشورهای دوست خود نیز کمک کند.

با سقوط دولت سوریه به دست مهاجمین مسلحّ، 
سؤالات و ابهامات زیادی ایجاد شد. دشمنان محور 
مقاومت که از سال ها پیش، به طور مستمر و سنگین، 
درباره ی حضور ایران در سوریه مشغول عملیّات روانی 
و رسانه ای بودند، درباره ی محور مقاومت، حضور ایران 
در سوریه، چرایی و چگونگی این سقوط و موضوعات 

مشابه دیگر مطرح کردند. 
  KHAMENEI.IR در همین راستا، رسانه ی
در گفت وگو با دکتر علی اکبر احمدیان، دبیر شورای 
عالی امنیّت ملیّ، به بررسی جزئی تر پرونده ی حضور 

مستشاری ایران در سوریه پرداخته است. 
***

بن مایه ی نظری نگاه جمهوری اسلامی و به 
تبع آن مجموعه های امنیّتی کشور - که نقطه ی 
همگرایی همه ی آن ها دبیرخانه ی شورای عالی 
امنیّت ملّی است - به مقوله ی »امنیّت ملّی« 

چیست؟
از نظر ما، مردم ستون امنیّت ملّی هستند. انقاب 
اسامی با مردم پیروزی گرفت، با مردم ایجاد شد و 
با مردم باقی ماند. همه ی نظریاّتی که حول وحوش 
مسئله ی »امنیّت ملیّ« مطرح می شود، ذیل ستون 
مردم اســت. »مردم« هم که عرض می کنم، یعنی 
همه ی مــردم؛ چون همه ی مــردم انقاب کردند. 
این تصوّر که فکر کنیم یک گروه خاصّی در کشــور 

انقاب کردند، تصوّر درستی نیست. بله، در کارهای 
مختلف، سهم ها متفاوت بوده است - در یک جایی 
یکی سهم بیشتری داشته است، در یک جای دیگری 
کس دیگری سهم بیشتری داشته است - امّا همه ی 

ملتّ ایران انقاب کردند.
این دیدگاه هم در مبانی نظری و مواضع عملی 
رهبر انقاب ریشــه دارد. همین دو سه سال پیش 
بود که ایشان فرمودند جمهوری اسامی بدون مردم 
معنا ندارد و بدون مردم هیچ اســت این انقاب از 
اوّل بنایــش را بر این گذاشــت که با مردم حرکت 
کنــد، قدرتــش را در حضور مــردم ببیند، قدرت 
مردم را قدرت خودش ببیند. به تعبیر حضرت آقا، 
»مردم سالاری دینی« یعنی اینکه بر اساس اسام، 
»مردم«، ســالار جامعه و امور خویش هســتند و 
انقــاب این صدا را در دنیا هــم بلند کرد. لذا هر 
جایی هم که انقاب اسامی رفته، شاخصه اش این 

است که مردم بالا آمدند، نه یک فرد. 
در مورد ســوریه هم اگر یــک بحث هایی راجع 
به این موضوع می شــود، مسئله این است که دولت 
سوریه را ما بالا نیاوردیم؛ دولت خاندان اسد قبل از 
ما بود، محکم هم بود و به دلیل وجه اشتراک بزرگ 
و ستودنی در سازش ناپذیری با رژیم صهیونیستی و 
مقاومت در برابر آمریکا و اســرائیل، یک تعاماتی با 

هم داشتیم و حمایت متقابل داشتیم.
دوّمین نکتــه ی مهم که ما رعایــت می کنیم، 
نظریهّ ی رهبر معظّم انقاب مبنی بر »آرمان گرایی 
واقع بینانه« اســت. ایشــان در برابر دوگانه ی رایج 
»آرمان گرایی« یا »واقع بینی«، این نظریهّ را مطرح 
فرمودنــد و تأکیــد کردند کــه آرمان گرایی بدون 
واقع بینی توهّم اســت و واقع بینی بدون آرمان هم 

روزمرّگی است.)۱(
در یک دهه ی اخیر و با شدّت گرفتن رشد 
منطقه، جمهوری  در  تروریســتی  گروه های 
نظامی  انجام عملیّات  برای  ایران هم  اسلامی 
ضدّتروریستی، اقدام به حضور مستقیم نظامی 
یا مستشاری در خارج از مرزهای رسمی کشور 
ایران  کرده است. حضور نظامی و مستشاری 
طبعاً تابع اصول و ضوابط خاصّی اســت. این 

ضوابط چیست؟
 حضور جمهوری اســامی ایران در هر جایی، 
حتّی آنجا که این حضور منشأ آرمانی داشته است، 
 تابع یک اصولی بوده اســت. اســتثنائاً ممکن است 
یک جایی خطایی هم شده باشد، امّا مبنا همواره این 

اصولی بوده که ذکر می کنم:
اصل اوّل دفاع قاطعانه از کشــور، مردم و منافع 
ملّــی، در برابر بیگانه اســت. در این اصل، هیچ گاه 
تردیدی نبوده اســت. این دشــمن چه آمریکا بوده 
است، چه اســرائیل، چه کشور کوچکی بوده است، 
چه یک همسایه، این اصل همواره مبنای عمل بوده.

اصل مهمّ دیگر اینکه آغازگر تهاجم به هیچ کس 
نبوده اســت. رهبر معظّم انقاب واقعاً به این اصل 
مقیّد بوده اند. خیلی اوقات، دیگران موردی را تا پای 
تصمیم آورده اند امّا وقتی به ســطح رهبری رسیده 
است، ایشان مانع شده اند و کم کم به سایر مسئولان 

هم این را آموخته اند. 

اصل ســوّم عدم دخالت در امور ســایر کشورها 
است. انقاب اسامی با همه ی شعارهای آرمان گرایانه  
و بعضاً دارای جنبه ی جهان وطنی ای که دارد، امّا در 
هیچ کشوری به واسطه ی آن آرمان ها یا حتّی به خاطر 
منافع ملیّ دخالت نکرده است - که این مصداق همان 

واقع بینی است - مگر با سه شرط:
اوّل اینکه باید دولت رسمی آنجا رسماً درخواست 
کرده باشد. هم در سوریه، هم در عراق، ما برای حضور، 
درخواست رسمی دولت وقت این دو کشور را داشتیم. 
به عنوان نمونه، اگر یادتان باشد، در ماجرای ترور و 
شهادت شهید سلیمانی، نخست وزیر عراق گفت که 
ایشان را من به عراق دعوت کرده بودم. در زمان حضور 
ما در مقابله با فتنه داعش، آقای مالکی )نخست وزیر 
وقت این کشور( از ما برای مقابله با داعش درخواست 
 کرد. بنابراین، درخواســت رســمی حتمــاً از لوازم 

بوده است. 
دوّم، عدم تقابل با مردم اســت. هر کســی ما را 
دعوت کند که امروز برویم آنجا مثاً به نفع او با مردمِ 
آنجا درگیر بشویم، حتماً چنین کاری نخواهیم کرد و 

این از اصولی است که به آن دقّت می شود. 
سوّم، وجود منافع یا آرمان قطعی است. در آنجا، 
ما یا باید یک منافع ملّی قطعی داشته باشیم یا یک 
آرمان قاطع؛ مثاً »دفاع از مظلوم« که از آرمان ها و 
اصول ما اســت. اگر یک ملتّی مورد ظلم قرار بگیرد 

و در کنارش دو شرط دیگری که عرض کردم وجود 
داشته باشد، دلیلی ندارد ما ورود نکنیم، چون تکلیف 
دینی و انســانی بر گردن ما می آید. البتّه یک وقت 
دفاع از مظلوم ممکن نیست، که در این صورت کاری 
نمی توانیم بکنیم و تنها با زبانمان برائت می جوییم؛ 
امّا یک وقت شــرایط فراهم است و مردم مورد ظلم 
قــرار گرفته اند و دولتش هم کمــک می خواهد در 
اینجا دلیلی وجود ندارد که ما کمک نکنیم، آن هم 
با رعایت اصل کمک، نه جایگزینی؛ یعنی باید خود 
آن ملّت مبارزه کند و در میدان باشــد تا ما هم به 

آن ها کمک کنیم. 
مختلفی  گروه های  که  تحلیل هایی هست 
که در شمال غرب سوریه بودند، قبل از هجوم 
اخیر، تحرّکاتی داشتند. آیا ایران اطّلاعاتی از 

این تحرّکات به سوریه نداده بود؟

 هر کدام از این گروه ها خاستگاه های مختلفی 
دارند، نظرات مختلفی هم نسبت به ترکیه، سوریه، 
ایران، شیعه و اسرائیل دارند؛ پس مواضع مختلفی 
دارند. از این نظر، یک جمعِ به هم ریخته ای  هستند 
امّــا با هم در حال توافــق بودند که چنین اقدامی 
را انجــام بدهنــد. این تحرّکات به دولت ســوریه 
مکــرّر گفته شــد، خود آن ها هم تــوان اطّاعاتی 
بدی نداشــتند، آن ها هم می دانستند. امّا اینجا دو 
نکته وجود داشــت. اوّل اینکه دولتمردان و ارتش 
ســوریه باور نداشــتند این ها بتوانند یک حرکت 
عمــده ای را انجام بدهند. دوّم اینکه به ارتششــان 
و دستگاه امنیّتی شان متّکی بودند؛ فکر می کردند 
این هــا اگر تحرّکی هم بکنند، اوضاع یک کمی بالا  
و پایین می شــود، امّا نهایتاً آن را سد می کنند؛ لذا 
خطر این ها هیچ گاه از ســوی دولت سوریه به طور 
جدّی ادراک نشد. البته فکر هم نمی کردند چنین 
 ظرفیّت فروپاشی ای در ارتش سوریه وجود داشته 

باشد!
در نهایت، عملیّات این ها آغاز شد و باز هم مرتبّاً 
به ارتش ســوریه گفته شد که در اینجاها می توانی 
باِیستی و راهشان را سد کنی - چون ما معتقد بودیم 
حتّی اگر بخواهد با این ها گفت وگو هم بکند، بالاخره 
باید یک موضعی را تثبیت کند - امّا اراده ی جنگ و 
میل به مقاومت در ارتش سوریه وجود نداشت؛ لذا 

مناطق سوریه یکی یکی سقوط کرد و نهایتاً رسید 
به دمشــق. گفت وگوهایی را هــم در این مدّت با 
بشّار اسد و با ارتشی هایشان داشتیم، مشاوره هایی به 
آن ها دادیم و باز هم تاش کردیم که روند سیاسی 
فعّال شود. سفر ترکیه ی آقای عراقچی برای همین 
بود، سفر دوحه برای همین بود، موفّقیّت هایی هم 
داشت. »بیانیّه ی هشــت کشور« به نظرم بیانیّه ی 
خوبی بود که بالاخره پنج کشــور عرب منطقه هم 
به آن پیوســتند و اظهار نگرانی کردند، درخواست 
حلّ سیاســی کردند، امّا ســرعت فروپاشی به این 

تاش هم فرصت نداد.

یک ابهام بزرگ در میان افکار عمومی داخل 
کشور، ابهام در مورد عدم حضور مستقیم ایران 
در برابر این هجوم است. آیا کشور ما برای این 
موضوع به جمع بندی رسیده بود که مداخله ی 

مستقیم نداشته باشد یا اتفّاق دیگری افتاد؟
 ایران هیچ گاه قرار نبود که به جای ارتش سوریه 
بجنگد، آن هم در برابر جریانی که تهدید قاطعی برای 
جمهوری اسامی نیســت. اگر توان آماده ای وجود 
داشــت یا فرصت و امکان انتقــال نیرو و تجهیزات 
بود و فروپاشی به سرعت اتفّاق نمی افتاد، به شرطی 
که مردم و ارتش ســوریه می ایستادند، حتماً ما هم 
می ایســتادیم؛ ضمن اینکه دولت سوریه تا روزهای 

آخر اصاً چنین درخواستی از ما نکرد. 
نکته ی مهمّ دیگر این اســت که ما بعد از اتمام 
حکومت داعش، با تمایل دولت ســوریه قوای خود 
را تخلیه کرده بودیــم و در منطقه حضور عملیّاتی 
نداشــتیم که تصمیم بگیریم همراهی بکنیم یا نه. 
امکان تقویت ســریع نیز وجود نداشــت، مگر آنکه 
ارتش سوریه مقاومت می کرد. بنابراین، در مورد اینکه 
می گویند ایران عرصه را رها کرد، ما اصاً آنجا نبودیم 

که بخواهیم رها کنیم. 
معاند سعی دارند چنین  برخی رسانه های 
القاء کنند که حضور و هزینه ی ایران در سوریه 
در گذشــته، بدون فایده بوده است. نظر شما 

درباره ی این ادّعا چیست؟
 ما از هزینه ای که کردیم هیچ پشیمان نیستیم. 
این حرف را به شــکل تبلیغاتی عــرض نمی کنم؛ 
پشــیمان نیســتیم، زیرا حضور و هزینه ی ما برای 
امنیّت خودمان بود و دستاوردهای مورد انتظار هم 
به دست آمد. اگر داعش در سوریه و عراق تمام نشده 
بود، امروز ما باید با ده ها برابر هزینه در داخل کشور 
با داعش می جنگیدیم. فکر نمی کنم کسی باشد که 
این را باور نداشته باشد که اگر دولت داعش در عراق 
و سوریه مستقر شده بود، ما مجبور بودیم امروز در 
مرز و داخل کشور و لبه های مرز عراق با او بجنگیم. 
خود آن ها رسماً این را می گفتند که هدف ما ایران 
است! خب این هدف که نابودی داعش بود محقّق شد 
و دســتاورد بزرگی بود که نقشه و طرح آمریکایی ها 
را کاّ بر باد داد و ســرمایه گذاری چندساله شــان 
را بی نتیجه گذاشــت. دوســتان شــاید جزئیّات را 
ندانند. آن ها واقعاً یک ارتش درست کردند! به قول 
خودشان، در برابر انقاب اسامی دولت سازی کردند، 
جامعه سازی کردند و فکر می کردند موضوع را تمام 
کرده اند. با اقدام جمهوری اسامی ایران، این نقشه 
جمع شــد و همین یک دستاورد برای هزینه ی آن 

حضور کافی است. 
ضمن اینکه ما بالاخره توانســتیم فلســطین و 
حــزب الّل را تقویت کنیم و دســت آن ها را عمیقاً 
پرُ کنیم، به نحوی که دیگر به ما وابســته نباشــند. 
امروز حزب الّل یک گروه کاماً مســتقل و متّکی به 
خود است. در مورد غزّه، شما می بینید که در داخل 
تونل، مثاً دارند راکت و موشک برای خودشان تولید 
می کنند. حتماً حزب الّل که ســرزمین وســیع تری 
دارد، از این جهت قدرت بیشــتری دارد و مجهّزتر 
شده است. حزب الّل قدرت سیاسی پیدا کرد، قدرت 

فرهنگی پیدا کرد. می بینید که امروز با همه ی این 
تخریب ها، چه استقبالی از حزب الّل در داخل لبنان 
می شود! مردمی که ضربات سنگین به زندگی شان 
خورده است، همه با پرچم حزب الّل برمی گردند. این ها 
برکات و عمق راهبردی و فرهنگی انقاب اســامی 
است. حزب الّل این چنین وضعی در لبنان دارد. کسی 
نمی توانــد حماس و جهاد و حزب الّل را حذف کند، 
کسی نمی تواند انصارالّل را حذف کند. این ها به متن 
مردم تبدیل شده اند؛ مردمی که مجهّز و بالغ شده اند 
و صاحب دانش و فنّاوری برای ساخت تجهیزات مورد 

نیاز برای دفاع از خود هستند. 
با شرایط فعلی، به نظر می رسد که حمایت 

از مقاومت سخت تر می شود؛ این طور نیست؟
 بله، سخت تر می شود. البتّه در خیلی از مقاطع، 
کار ما سخت تر شده، در بعضی مقاطع هم راحت تر 
شــده؛ این مسئله طبیعی است، از اوّل تا حالا هم 
همین طور بوده اســت. امّا نکته ی اوّل این اســت 
که حزب الّل، حماس و جهاد، امروز به پشــتیبانی 
مســتقیم و فیزیکی ما خیلی وابســته نیســتند. 
ببینیــد! مگر ما در طــول این مدّت، با حماس در 
غزّه ارتباط مستقیم داشــتیم؟ هیچ گاه نداشتیم، 
همیشه هم حاجزهای اسرائیلی و هم پیمانان وی 
داشــتند اوضاع را کنترل می کردند. مگر ما الان با 
یمن ارتباط ارضی مستقیم داریم؟ مسیر دریایی اش 

هم که محاصره اســت. امّا خود مردم یمن هر روز 
یک چیزی رو می کنند و موشــک هایی با برد هزار 
کیلومتر می سازند! این واقعاً از عجایب است. خود 
ما یک دوره ی طولانی را طی کردیم و مدّت ها طول 
کشید تا موشک ساز شدیم، امّا یمنی ها ظرف مدّت 
کوتاهی به اینجا رســیدند کــه این هم از برکات و 
افتخارات انقاب اسامی است که بر مبنای باورهای 
الهی، هر جا پا می گذارد، مردم آن کشــور را رشد 
می دهد و آن ها را بالغ و عزّتمند می کند؛ نه آنکه به 
سبک فرعونی، آن ها را وابسته و ضعیف کند. فرعون 
این گونه بود: فَاستَخَفَّ قَومَهُ فَاطَاعوه؛)۲(  قومش را 
ضعیف و خفیــف می کرد تا اطاعتش کنند؛ یعنی 
همان کاری که امروز آمریکا با اقمارش می کند. امّا 
انقاب اسامی مانند حضرت موسی و انبیای الهی، 
دیگران را رشد می دهد. سوریه قبل از ما چند سال 

با شوروی سابق متّحد بود؟ دوره ی طولانی ای بود، 
امّا حتّی فنّاوری ساخت یک قطعه ی تانک را هم به 
او نداده بودند تا خودش بتواند بسازد! امّا به برکت 
ارتباط با انقاب اسامی، موشک ساز شد. به هر حال، 
مقاومت برای ادامه ی حیاتش به ما وابسته نیست. 
ضمن اینکه ارتباط ایران با مقاومت و حزب الّل هم 

هیچ وقت قطع نخواهد شد.
یکی از ابهامات مهــم، وضعیّت ایران در 
منطقه است. این ابهامات که بعضاً به مرز اتهّام 
به جمهوری اسلامی هم می رسد، وضعیّت ایران 
در شرایط فعلی منطقه را افتادنِ ایران در یک 
چرخه ی تضعیف تحلیل می کند. تحلیل شما از 

وضعیّت فعلی ایران در منطقه چیست؟
این، عملیّات روانی دشــمن است. کار شیطان 
ــیطانُ یعِدُکُمُ الفَقرَ وَ یأمُرُکُم  ترســاندن است: الَشَّ
باِلفَحشاء.)۳( استراتژی اسرائیل القاء ضعف و تحقیر 
است. امّا متأسّفانه می بینم که برخی در داخل کشور 
هم در این عملیّات روانی دشمن افتاده اند. یعنی بدون 
توجّه، مرتبّاً همان کاری را که اســرائیل می خواهد 
انجام می دهند؛ یعنی القاء ضعف؛ این کمک به تحقّق 

استراتژی دشمن است. 
برخی هــم با نیت مخرب و بعضی هم با اهداف 
خاص سؤالاتی مطرح می کنند که مثاً وعده ی صادق 
سه چه شد، الان می زنی یا فردا می زنی! خب مسئله 

روشن است؛ این موضوع، منطق نظامی دارد؛ هر وقت 
که لازم و مناسب باشد می زنیم، هر وقت که دشمن 
بیشــتر دردش بیاید می زنیم، هر وقت که به منافع 
ملّی ما کمک کند می زنیم. با احساسات که نمی شود 
و نباید عملیّات کرد. در فاصله ی بین وعده ی صادق 
یک و دو، ضعف های ضربه ی اوّلمان تجزیه و تحلیل 
شد؛ یک تجزیه و تحلیلی هم از ظرفیّت های دشمن 
شد که در نتیجه، دفعه ی دوّم بهتر شد. این ها تابع 
عقل و تدبیر و منطق و همان واقع بینی ای است که 

به آن اشاره شد. 
یکی از بازی های جنگ روانی دشمن این است که 
فشار بگذارند: »آقا اگر نمی زنید، حتماً ترسیده اید«! 
بعــد، عدّه ای از خود ما شــروع کنند بزرگان ما در 
داخل کشــور را - کســانی را که دیــروز در میدان 
شهادت بودند، امروز هم هر روز در معرض شهادت 
هستند و پشت سر  هم دارند شهید می شوند - متّهم 
کنند به اینکه ترسو هستند! این مطالبه گری نیست؛ 
این افتادن ناخواسته در بازی عملیّات روانی دشمن 
است، زیرا نتیجه اش تحقّق همان خواسته ی دشمن، 
یعنی القاء ضعف و ترس است. ما اگر می ترسیدیم، 
مثــل همه ی دیگــران، در برابر اســرائیل و آمریکا 
نمی ایســتادیم و آرمان ها و منافع ملتّ خودمان را 
به آن ها می فروختیم. در هر برهه ای، شــرایط فرق 
می کند، وضعیّت ها فرق می کند؛ باید این ها را دید و 

تصمیم گرفت. به نظرم اولاً ما امروز در میدان عملیّات 
روانی و رســانه ای، به جــای پدافند و دفاع، باید در 
موضع تهاجم باشیم. واقعیات این را میگوید که امروز 
اگر تجاوزی به ما بشــود، حتّی خیلی از آن هایی که 
به اصطاح مخالف نظام هســتند و یا زاویه دارند، به 

میدان می آیند و از کشورشان دفاع می کنند. 
ثانیــاً، از منظر راهبردی چه کســی شکســت 
خورده اســت؟ در این چهارصد پانصد روز پس از 
طوفان الاقصــی، ببینید وضع رژیم صهیونی چگونه 
اســت. اسرائیلی که یک دولت جعلی امّا رسمی در 
جهان می نمود، امروز شــده اســت رژیم اشغالگر، 
نســل کش و آپارتایــد که نخســت وزیر آن تحت 
تعقیب اســت. به عکس، مردم فلســطین به عنوان 
ســاکنان اصلی این ســرزمین و به عنوان نهضت 
آزادی بخش در مبارزه با اشغالگری شناخته شدند. 
افکار عمومی جهانی و حتّی خیلی از دســتگاه های 
رسمی مجبور شدند از این دفاع کنند که فلسطین 
مال فلسطینی ها است و این اسرائیل است که هفتاد 

سال اشغالگری کرده. 
واقعیّت موضوع این اســت که امروز اســرائیل 
مســتأصل اســت، هنوز با همه ی این اقداماتی که 
کرده است امنیّت ندارد، مشروعیّت ندارد، اختافاتش 
به شــدّت افزایش پیدا کرده است و از نظر اقتصادی 
وضع بدی دارد. برخی غربی ها می گویند این کودکان 
غزّه و لبنان یا یحیی سنوار می شوند، یا سیّدحسن 
نصرالّل می شــوند. بنابراین، حرکت عمومی حرکت 
پیروزی جبهه ی مقاومت و انقاب اســامی است، 
حرکت قدرت یافتن انقاب اسامی و ضعف و حقارت 

اسرائیل است. 
با این تفاسیری که شما از قدرت و تقویت 
جبهه ی مقاومت داریــد، یعنی اتکّای اصلی 
جمهوری اسلامی در مبارزه با رژیم اسرائیل، 
قدرتمند کردن مردم و جهان اسلام و مقاومت 
برای مبارزه با این رژیم است، نه صرفاً مبارزه ی 

نظامی.
 بله، همین طور است ملتّ فلسطین باید قدرت 
دفاع از خودشان را داشته باشند، باید بتوانند تهاجم 
به خود را پاسخ بدهند. اسرائیل، ذاتاً و ماهیّتاً، استعداد 
لازم و کافی برای فروپاشی را دارد. اسرائیل استعداد 
ماندن ندارد، چون جعلی اســت. حوادث یک سال 
گذشته به خوبی این مسیر را نشان داد. اسرائیل در 
اذهان همه ی مردم جهان فروپاشید و افکار جهانی 
عوض شد. امروز کسی نیست که اسرائیل را رد نکند، 
کسی در جهان نیست که نامشروع بودن اسرائیل و 
حقّانیّت فلسطین را تأیید نکند. اسرائیل مشروعیّت و 
مقبولیّت قاّبی خود را از دست داده است و واقعیّت 
اشغالگری، نسل کشی و آپارتایدِ آن ظاهر شده است. 

جریان عمومی این است. 
پی نوشت:

۱. بیانات رهبر انقاب اسامی در دیدار دانشجویان در تاریخ 
۱۳۹۲/۵/۶

۲. قرآن کریم؛ سوره ی زخرف، بخشی از آیه ی ۵۴؛ »پس قوم 
خود را سبک مغز یافت ]و آنان را فریفت[ و اطاعتش کردند ...«. 
۳ . قرآن کریم؛ سوره ی بقره، بخشی از آیه ی ۲۶۸؛ »شیطان 
شما را از تهیدستی بیم می دهد و شما را به زشتی وامی دارد 

 .»...

وفاق ملی، واژه جذاب و پرمعنایی است که این 
روزها با سر کار آمدن دولت چهاردهم، بیشتر شنیده 
می شود. اینکه دولت، به دنبال ایجاد وفاق، همدلی 
و انسجام در جامعه و کاهش اختاف ها باشد، قطعاً 
رویکرد مثبتی است که در مقابل تاش دشمنان و 
بدخواهان برای ایجاد اختاف، شکاف و قطبی سازی 
در کشور قرار دارد. تا اینجا، کسی مخالف وفاق ملی 
نبوده و ضرورت آن برای پیشــبرد اهداف و تحقق 
آرمان ها، قابل انکار نیست؛ اما آنچه موجب نگرانی 
برخی از دلســوزان نظام شده، ابهام در استفاده از 
این واژه و مشخص نکردن حد و مرز و شاخص های 
آن است که می تواند سوء برداشت هایی را از آن به 

همراه داشته باشد.
بی تردیــد، وفاق ملی نمی توانــد بی ضابطه و 
معیار باشد . اینکه چارچوب وفاق ملی و معیارهای 
آن چیست، بسیار اهمیت دارد. ملت با چه کسانی 
و روی چه مســائلی باید وفاق داشته باشند؟ وفاق 
ملی، قرار است معیارها را از معیارهای حزبی، تنگ 

نظرانه و محدود، به ســطح ملــی ارتقا دهد؛ این 
معیارها چیست؟

در ســطح ملی، ارزش های اسامی و انقابی، 
قانــون، منافع ملی، عزت و اقتدار کشــور، عدالت، 
پیشرفت، مقابله با سلطه جویان و دفاع از مظلومان، 
معیارهایی هستند که مردم در طول حیات انقاب 
اســامی، از آنها دفاع کرده، روی آنها ایستادگی و 
پافشــاری نموده، به خاطر آنها هزینه های فراوانی 
پرداخت کرده اند. از این جهت، وفاق ملی باید حول 
محور این شاخص ها -که همان مبانی و ارزش های 
اسامی و انقابی هستند - شکل بگیرد. وفاق ملی 
بدون توجه به اصول و مبانی نظام، معنا ندارد. مردم 
مــا با هر فرد و جریانی کــه به این مبانی و اصول، 
پایبند باشــد، همدل و همراه هستند؛ اما با افراد و 
جریان هایی که بــر خاف این اصول، گام بردارند، 
هم ســو نخواهند بود. اینکه با کم رنگ جلوه دادن 
خطــوط قرمز نظام، تاش کنیم دایره وفاق ملی را 
چنان گسترده کنیم که حتی خائنان به نظام و کشور 

و مردم را نیز در بر بگیرد، نه تنها دلسوزی نیست، 
بلکه دانسته یا نادانسته، خیانت به ملت و ارزش ها 

و اصول اسامی و انقابی است که مردم ما پای آن 
ایستادگی کرده اند. امیرمؤمنان علیه السام فرمود: 

»کَثرَةُ الوِفاقِ نفِاقٌ؛ وفاق، بیش از حد، از نفاق است«. 
)عبد الواحد تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم ، 

ج۱، ص ۵۲۴.(
مرزبندی با دشمنان و خیانتکاران، باید روشن 
شود و با کم رنگ کردن این مرزبندی، کشور دچار 
آســیب خواهد شد. وفاق ملی، یعنی پررنگ کردن 
نقطه های تعامل و انســجام ملی، نه کم رنگ کردن 
خطوط قرمز نظام و مرزبندی با دشمنان و زاویه داران 
با نظام؛ کسانی که به نظام خیانت کرده، بر خاف 
منافع ملی گام برداشــته، هم داســتان با دشمنان 

شده اند، از این دایره بیرون هستند.
 مقــام معظم رهبــری در دیدار بــا جمعی از 
دانشــجویان در تاریخ  ۱۲ تیر ۱۳۹۵ نســبت به 
این مسئله هشــدار داده و فرمود: »رسم شده که 
از امام و نظام و انقاب دم بزنند، اما با کســی هم 
که می گوید »انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه 
اســت« همکاری کنند و یا از او حمایت کنند؛ این 
نمی  شــود. موضع بنده در این مورد، کاماً صریح 

است؛ من بارها گفته ام که برای من، این تقسیمات 
اصول گرا و اصاح طلب و اصاح طلب مدرن و سنتی 
و از این حرف هایی که می زنند، مطرح نیست؛ من 
به این اسم ها اصاً اهمیتی نمی دهم و توجه ندارم؛ 
به محتواها کار دارم؛ اما روی مسئله  فتنه حساسم. 
حالا البته اکثر کسانی که در آن تظاهرات شرکت 
داشــتند، مردم معمولی بودند و هیچ تقصیری هم 
نداشتند؛ اما یک عده ای سردمداری می  کردند؛ یک 
عده هم سوءاستفاده کردند و گفتند »انتخابات بهانه 
است، اصل نظام نشانه است«؛ دیگر از این صریح تر؟ 
آیا این شعار داده شد یا نه؟ خب اگر این شعار داده 
شده، تبرّی از این شعار، آن روز هم لازم بود و باید 
می  کردند کــه نکردند؛ حالا هم یک عده ای از آنها 
حمایت بکنند، آن  وقــت دم از امام و طرفداری از 
امام و طرف داری از نظام و طرف داری از انقاب هم 
بزنند! این نمی شود؛ این قابل قبول نیست. این پدیده  
بسیار بدی است؛ پدیده  زشتی است؛ این پدیده را 

ما اصاً نمی پسندیم«.
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مردم ستون امنیّت ملّی هستند 
انقلاب با مردم ایجاد شد و با مردم باقی می ماند

در گفت وگوی تفصیلی با دبیر شورای عالی امنیت ملی مطرح شد

»وفاق ملی«
 شاخص ها 
و بایسته ها

علی مجتبی زاده


